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  1با رويكردي به حوزه كيفري» كودك«بررسي مفهوم 
  
  

  

  2                      دكتر ليلاسادات اسدي
                مدرس و پژوهشگر            

  
  

  چكيده
عدم انطباق اين . در علوم مختلف انساني تعاريف گاه متفاوتي دارد» كودك«

، آنجا كه كودك را از نظر تعاريف با يكديگر و تأثير آن در مقوله كاربردي عالم حقوق
نمايد كه  خيزيم، ايجاب مي شناسيم يا به حمايت از او برمي كيفري غيرمسؤول مي

  .محدوده كودكي مطابق با واقعيات تبيين گردد
شناسي،  هاي مختلف روان نگارنده در اين مقاله  است كه مفهوم كودك را در حوزه

ها مفهوم كودك را به دو  ديدگاهفقه و حقوق توضيح دهد و در بررسي تطبيقي اين 
منظور تحميل مسؤوليت كيفري به فرد و حمايت از او روشن نمايد؛ پس لازم است دو 

  :چيز معين شود
ـ سني كه تكامل شخصيتي به پايان نرسيده و ارتكاب جرم بر ساختار شخصيتي 1

  .ديده وي تأثيرات سوء خواهد گذارد، به منظور حمايت از بزه
 قادر به تشخيص حسن قبح اعمال خود و نتيجه سوء حاصل از ـ سني كه شخص2

  .باشد، به منظور تحميل مسؤوليت كيفري به مجرم آن مي
پس اگر تشخيص مفهوم كودك در قوانين جزايي با هدف وضع قوانين حمايتي 

گيرد، بايد اين مرزبندي با توجه به  نسبت به وي در قبال اعمال مجرمانه صورت مي
شود،  روند رشد و سني كه تكامل شخصيتي انسان در آن متوقف ميتأثير جرم بر 

باشد؛ و اگر مقصود شناخت دوران كودكي در جهت تعيين مسؤوليت كيفري فرد است، 
. هاي آن، قدرت تشخيص حسن و قبح عملي و نتيجه حاصل از عمل است شاخصه

                                                 
  . به اتمام رسيد21/3/86 آغاز و در تاريخ 7/3/86ـ كار ارزيابي اين مقاله در تاريخ 1
 شناسي دانشگاه شهيد ـ مستشار اداره كل تدوين لوايح قوه قضاييه؛ دانشجوي دكتري حقوق جزا و جرم2

 بهشتي
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ت با همچنين ضروري است اصلاح قوانين در جهت تطبيق مفهوم كودك تحت حماي
كودك واجد مسؤوليت كيفري صورت گيرد و با توجه به اين واقعيت كه رشد امري 
تدريجي است، بايد با پذيرش محدوده سني معين چنان عمل شود كه كودك داراي 
مسؤوليت كيفري تخفيف يافته گردد؛ يعني نه به طور كامل مبرا از مسؤوليت كيفري 

  . باز گرددشود و نه اينكه مسؤوليت كيفري تام به او
  

  واژگان كليدي 
  كودك، بلوغ، قانون، جزا، حمايت، مسؤوليت

  
اهميت دوران كودكي از آن جهت است كه شخصيت انسان در اين دوره 

اين اهميت و همچنين رشد نايافتگي جسماني و عقلاني كودك . شود گذاري مي پايه
.  از جامعه كندهاي خاص خود را متوجه اين گروه گذار حمايت نوكند قان ايجاب مي

نهادها و قوانين حمايتگر براي جبران ناتواني كودك از حفظ حقوق خويش نقش 
ها از اقشار ضعيف جامعه از جمله زنان،  اگر چه وجود اين حمايت. مؤثري دارند

گونه  شود اما آنچه اهميت اين زندانيان، آوارگان و پناهندگان نيز احساس مي
گيري وجود انسان و ابعاد  نمايد، شكل گتر ميها را در مورد كودك پررن حمايت

  . شخصيتي وي در اين مرحله از زندگي است
  

   در اسلاماهميت دوران كودكي
جانشين خدا بر روي زمين دين مبين اسلام، انسان را موجودي شريف و 

 از نظر اسلام، كرامت، عزت و بزرگواري جزء سرشت و فطرت انسان 1.داند مي
فرمايد  در اهميت دوران كودكي در رشد و تربيت انسان مي خداوند كريم 2.است

                                                 
  .)30بقره،( خليفةانيّ جاعلٌ في الارض ـ 1
  .)70اسري،( ولقد كرمّنا بني آدمـ 2
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دانستيد و برايتان  خداوند شما را از شكم مادر خارج كرد در حالي كه چيزي نمي«
  .)78نحل، (» يدي شايد خدا را سپاس گو. چشم و قلب قرار داد،گوش

  رارـشناسي غرب ق ب روانـريح مورد بحث مكاتـه شكل صـمسأله عزت نفس ب
. پنداري به آن پرداخته شده است  اما به طور تلويحي تحت عنوان خويشتن،هگرفتن
داند و  پنداري را عامل مهمي در ايجاد نوعي رفتار مي  كوپر اسميت خويشتن«

پسندتر از   رفتارشان اجتماع،پنداري مثبت دارند معتقد است افرادي كه خويشتن
 .)11، ص1371عتمداري، شري(» پنداري آنها منفي است كساني است كه خويشتن

 در موفقيت فرد در ،گردد پنداري مثبت كه موجب اعتماد به نفس مي خويشتن
  .  مؤثر است هاي اجتماعي و روابط خصوصي فعاليت

گيرد  هاي فرد در دوران كودكي شكل مي پرورش عزت نفس با توجه به قابليت
شكل گيرد، محو پنداري منفي در كودك  و چنانچه با تربيت غلط ناصحيح خويشتن

رفتار و اقوال آدمي در . اين ويژگي منفي از ضمير شخص تقريباً غيرممكن است
ساخته و كودك  در پايان نوجواني قالب شخصيتي  ويابد دوران كودكي رشد مي

معتقدند در اين  برخي. گردد ز خير و شر را دارا مييتميقدرت  و شود ميتمام 
 هر چه پيش از اين ،رسد د و به پايان ميشو نقطه كار تربيت و تأديب تمام مي

 ديگر به سختي تحويل ،دهد و هر چه صورت نيافته است  ثمر مي،انجام شده
 حركتي و حتي ، عاطفي، احساسي،هاي فكري بنابراين قالب. شود شخص مي

آيد كه پذيراي  اي در لقي و حالي كودك بايد در مرز بلوغ به گونههاي خُ قالب
   .)100، ص1362مظلومي، ( ها و كمالات باشد ها، فضيلت ييها، نيكو درستي
هاي اوليه زندگي كودك در كانون  هاي نخستين رشد شخصيت در سال پايه

اي از جواني است كه     سالگي نسخه6-5شود و كودك در   خانواده نهاده مي
آفات فطرت پاك انسان در بسترهاي وراثت و محيط عمل . بعدها خواهد شد

برخي اثر . عامل وراثت و محيط در تربيت كودك بسيار مهم استكنند و ت مي
 قوانين حاكم بر رفتار اجتماعي ،عوامل محيطي را مؤثرتر از عوامل زيستي دانسته

 در رشد و نمو رفتار كودك مؤثر ،ها متنوع و متعدد است را كه برحسب فرهنگ
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 اثر خود را بر روان  كه در بستر محيط»محبت« .)170، ص1374شعاري نژاد، ( دانند مي
 گفته شده است هر.  از عوامل بسيار مهم در تربيت است،سازد كودك آشكار مي

 بهتر ،مند شده باشد گاه كودك در دوران طفوليت از محبت و اطمينان خاطر بهره
خواهد توانست ناكامي را تحمل كند، خود و ديگران را بپذيرد و محبت متقابل به 

  .)22، ص1362ري، مطه( ديگران داشته باشد
هفت . اند  كردهتبيينشناسان اسلامي دوران رشد كودك را در سه مرحله  روان

 در تأمين نيازهاي خود ناتوان است و شديداً نياز به مراقبت، ودكسال اول ك
هفت سال دوم از نظر رشد جسمي .  رواني و تغذيه مناسب داردـآرامش جسماني 
پذير باشد اين دوره بسيار مهم و    مسؤوليتتواند رسد كه مي ميو عقلي به حدي 
هاي اخلاقي را دارد مرحله سوم از  آمادگي پذيرش ارزشكودك حساس است و 

آنچه را آموخته به و كودك نوبالغ است در اين دوره . شود ميسالگي آغاز 14
 حضرت علي. دوران نوجواني و جواني بسيار حساس است. گذارد اجرا مي

فرمايد كودك هفت سال  وران رشد كودك و نوجوان ميدر خصوص اهميت د
گيرد و هفت سال به اخلاق و آداب   نوازش پدر و مادر قرار ميومورد احسان 

 كند شود و هفت سال هم در اداره امور به خانواده كمك مي نيك تربيت مي
  . )195، ص15العاملي، بي تا، ج الحر(

به او اختصاص داده است كه دين مبين اسلام در جهت رشد كودك حقوقي را 
در مبحث نكاح آورده شده » ابواب احكام اولاد«در كتب فقهي معمولاً تحت عنوان 

است برخي از اين حقوق عبارتند از حق آموزش، حق تربيت، حق محبت، حق 
  . حضانت، حق آشنا كردن با احكام دين و عادات مطلوب، حق نفقه و غيره

  
   و كودكيمفهوم كودك

دوران . نظر فراوان است كودكي و تعيين حدود و ثغور آن اختلافدر تعريف 
سالي و پيري تقسيم  ها به نوزادي، كودكي، نوجواني، جواني، ميان زندگي انسان

اما تعيين سنين نوزادي و كودكي و چگونگي تشخيص آن جاي بحث . شده است
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 جش كودكي بلوغ را معياري براي سن،برخي كودك را مترادف صغير دانسته .دارد
كشاورز، ( اند دانند و برخي رشد عقلي را مرز ميان كودكي و غير آن دانسته مي

برخي سن معيني را به عنوان حد فاصل ، )406، ص1368؛ جعفري لنگرودي، 76، ص1375
سالي را در  اند و برخي ديگر قطعيت حصول بزرگ سالي قرار داده كودكي و بزرگ

ها را با توجه به مصدر  تر است اين ديدگاهبه. اند سن معيني غيرممكن دانسته
نظر    لذا در اين مبحث به مفهوم كودك از نقطه.يميبندي نما تشريع آن تقسيم

  .شناسان و قانون خواهيم پرداخت اسلام، روان
  

    در مفهوم كودك اسلامديدگاه  ـاول
ك در اين بخش كوددر خصوص مفهوم رآن و سنت يعني قمنابع مهم شرعي 

  :گيرد رسي قرار ميمورد بر
  

آنجا كه . داند قرآن كريم شروع دوران طفوليت را بدو تولد مي؛  قرآن كريمـ1
 وجودي ، خارج شده،كه سراپا تحول و تطور است) يمستور(از دوران جنيني 

 ثم لتبلغوا اشدكم و نخرجكم طفلاً...  ثم من هتراب ثم من علق قناكم منلفانا خ«. يابد مستقل مي
 پس خداوند تعالي .)5حج،( »ن يتوفي و منكم من يرد الي ارذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيئاًمنكم م

انيّ جاعل في الارض«جانشين خويش بر روي زمين به در جهت تكامل بخشيدن 
گونه مقرر نموده است؛ طفوليت يا  وي را بدين مراحل مختلف عمر ،)30بقره، ( »

  .د، شيخوخت و ارذل العْمرصبايت، بلوغ، رشد، اشَّ
نفخت فيه من «ورات دوران جنيني با دميدن روح خداوندي در جسم انسان طت
 »رمنا بني آدمك« اين عطيه از جهت تكريم بني آدم است .گيرد  اوج مي)29حجر، ( »روحي

  .)70الاسراء،(
 ، وطفلي كه در گهواره است نوزاد. شود  طفوليت نيز با صبايت آغاز ميهمرحل

 عدم هضابط.  طفلي غيرمميز است،ايستد گاه كه بر روي پاهاي خويش مي آن
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م لن يالطفل الذأو «هاي جنسي زن و مرد است  يز در طفل، عدم تشخيص تفاوتيتم
: فرمايد علامه طباطبايي در تفسير اين آيه مي. )31نور، ( » علي عورات النساءايظهرو

 يعني آنچه از ؛اند ان غلبه نيافتههاي زن منظور جماعت اطفالي است كه بر عورت
 اطفال زشتي آن را درك ؛امور زنان است كه مردان از تصريح به آن شرم دارند

اما طفل مميز بر اين تفاوت آگاه است و به . )157، ص15، ج1364طباطبايي، ( كنند نمي
  كرده و اهل ايمان را بهنازل اين اطفال هرابدر استيذان را ههمين جهت خداوند آي
  .  سفارش نموده استايشانحفظ خلوت خويش از 

و مقصد است بلوغ مرز ميان كودكي و رشد است و معناي آن رسيدن به انتها 
 خداوند تعالي مفهوم بلوغ را رسيدن به سن نكاح بيان .)130، ص 1، ج1373سياح، (

  بايد،گاه كه اطفال شما به حد بلوغ و احتلام رسيدند آن«فرمايد  دارد و مي مي
تحويل اموال كودك بالغ شده را . )59نور،(» مانند ساير بالغان با اجازه وارد شوند

ن آنستم منهم رشداً االنكاح فا ا بلغواذ يي حتمايتوابتلوا ال«نمايد  منوط به احراز رشد وي مينيز 
  .)6نساء، ( »وا اليهم اموالهمفعفاد

ه دو صورت برخورد گذار اسلام با مسائل مختلف مرحله بعد از بلوغ ب قانون
در باب مبادلات، رسيدن به سن بلوغ شرعي را كافي دانسته، اما در . نموده است

نفوذ تصرفات مالي، اقرار و نظاير اينها علاوه بر بلوغ، رشد يعني بلوغ اقتصادي و 
آگاهي يافتن به «با اين وصف بايد گفت رشد . اجتماعي را هم لازم دانسته است

سرمايه و امكانات خود و در رابطه با نكاح، قدرت پذيرش گيري از  طريقه بهره
  .)205، ص1368شرفي، (»  خانواده استهمسؤوليت ادار

 د است و آن بدان معناست كه عقل انسان آنشكمال رشد قواي عقلاني، بلوغ ا
برخي هجده . قدر تكامل يابد كه به آخرين شدت خويش رسد و استقرار يابد

 33 سال و بالاخره برخي28 برخي، )206همو، ص(د دانن ميسالگي را زمان بلوغ اشد 
 و بعثت پيامبر در چهل سالگي را دانند مي سالگي را زمان شدت قواي عقلاني 40تا

  .)158، ص11، ج1364طباطبايي، (كنند   محسوب ميدليل اين امر
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و  «؛ولما بلغ اشده آتيناه حكماً و علماً :فرمايد خداوند تعالي در مقام حضرت يوسف مي
چون يوسف به سن رشد كامل رسيد او را مسند حكمفرمايي و مقام دانش عطا 

  . )22يوسف، (» كرديم
 را ذكر نموده و از »شيخوخت« و »بلوغ اشد« ه كودكي، دو مرحلهپس از مرحل

ثم يخرجكم طفلا « غافر ه سور67 و »ثم نخرجكم طفلاً ثم لتبلغوا اشدكم« سوره حج 5 آيات
مرحله نوجواني و جواني تا قبل «گردد كه   استفاده مي» شيوخاًم ثم لتكونواثم لتبلغوا اشدك

شود كه ابتداي آن   اشد محسوب ميهمرحل،  شيخوختهاز رسيدن به آخرين مرحل
قابل تعمق است كه . »پس از كودكي و انتهاي آن رسيدن به مرحله پيري است

 قرار نداده است و يك از آيات، سن و مرزي براي بلوغ خداوند تعالي در هيچ
 و رسيدن به سن نكاح قرار داده است كه همگي »حلم«معيار سنجش بلوغ را 

  .  در اشخاص مختلف، متفاوت است،اموري طبيعي بوده
هاي مختلف قابل بررسي است مانند بلوغ جسمي، بلوغ  بلوغ از جنبه ؛ سنتـ2

 كه هر يك با داشتن ...اجتماعي، بلوغ فرهنگي و اخلاقي، بلوغ عاطفي، بلوغ عقلي و
شوند اما اكثر روايات  هاي خاص خود در دوره سني خاصي نمايان مي ويژگي

كودكي را مصادف با صغر جنسي دانسته و به بلوغ جنسي به عنوان مرز خروج 
  .نمايند فرد از دوران كودكي اشاره مي

شود كه به سن بلوغ نرسيده باشد و كودكي  كودك در فقه به فردي اطلاق مي
. تمييز، قدرت تشخيص خوب از بد است. و مرحله؛ پيش از تمييز و تمييز داردد

دهد با فرق ميان اعمال  قوه تمييز همان قوه عاقله است كه به انسان اجازه مي
  .مجاز و ممنوع آن دو را تشخيص دهد

  
  روايات در باب بلوغ انواع 

  :اين روايات سه نوع هستند
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 بدون ذكر سن معيني براي بلوغ، رواياتبرخي  الف ـ عدم تعيين سن بلوغ؛
 ، را كه امري غيرتعبدي است»حلم« اكثراً ،هاي آن اكتفا نموده صرفاً به ذكر نشانه
   .)67، ص1371مرعشي، ( اند دليل بر بلوغ دانسته

 اشاره كرد كه بلوغ را 1 علي بن جعفرهتوان به صحيح از اين گونه روايات مي
  .اد و ستد تعريف نموده استاحتلام كودك و آشنايي وي به د

وقوع آثار بلوغ را دسته دوم ؛  بلوغهتعيين سن مشخصي به عنوان امارب ـ 
  بن سنان به نقل از امام صادقالله عبداهموثق. نيز مورد توجه قرار داده است

  .)431، ص13هـ، ج1403الحرالعاملي، ( گونه روايات است از اين
سومين گروه از هاي بلوغ؛  ه نشانهج ـ رسيدن به سن معين بدون توجه ب

هاي بلوغ  اند بدون اينكه نشانه روايات، رسيدن به سن معيني را دليل بلوغ دانسته
 در 13 سن روايت ابوحمزه ثمالي از امام جعفر صادق. را مدنظر قرار دهند

 سالگي در پسر را براي كودكان سن بلوغ معرفي كرده است؛ هر چند 14دختر و 
  .)432همو، ص(م در كودك ظاهر نشود آثار احتلا

 و رد موضوعيت نداه در روايات دسته اول و دوم، سن در تعيين بلوغ جنب
اي نسبي در جهت شناخت غالب افراد جامعه   به عنوان اماره،اشاره به سن خاص

برداشت از . شود است كه معمولاً در اين سن آثار ظاهري بلوغ در آنان پديدار مي
اي كه   به گونه؛وم، موضوعيت داشتن سن در تشخيص بلوغ است سهروايات دست

اما با تلفيق آيات و روايات . اي مطلق در مكلف نمودن فرد بدانيم آن را بايد اماره
و بلوغ، امري است اي بر تحقق بلوغ جنسي  بايد گفت؛ بلوغ سني، صرفاً اماره

  . باشد ميطبيعي 
مور تكويني و طبيعي، جعل تأسيسي شارع در اتوجه به اين نكته لازم است كه 

بلوغ هر چيز در طبيعت . »جعل«گيرد نه   تعلق مي»ايجاد«ندارد زيرا به امور طبيعي 
بر حسب خود آن چيز است و امارات و علائم آن تقريباً در تمامي علوم، همان 

                                                 
 قال سألته عن اليتيم متي لينقطع يعمه؟ قال اذا احتلم و عرف الاخذ  عن اخيه موسي بن جعفرعن علي بن جعفر«ـ 1

 .)141، ص 13، ج 1367الحرالعاملي، ( »والعطاء
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در شريعت هم شارع، مكلف را به حصول همان علائم ارجاع . علائم طبيعي است
  .علائم بلوغ در مردان و زنانمانند . داده است
 ،9ج ،هـ1412نجفي،(نيز قائل بـه طبيعي بودن موضـوع بلوغ است ب جواهر ـصاح

 سال را در دختران به 9سنكه  مشهور اماميه برخي فقها اعراض از نظر .)236ص 
اصحاب كه به « گويند اند، محل اشكال دانسته، مي قرار دادهطور تعبدي اماره بلوغ 

 9 اند سن  به خاطر اين بوده كه خيال كرده،اند سال عمل نكرده 9ز روايات غير ا
سالگي اماره بلوغ نيست و  9 بلوغ است و پس از آنكه معلوم گرديد هسالگي امار

شوند اعراض آنان از عمل به  سالگي بالغ مي 9به طور نادر گاهي دختران در 
   .)69، ص1371مرعشي، (» گردد روايات موجب وهن نمي

از سوي ديگر بايد گفت در بيان مفهوم كلي، تحقق بلوغ به معناي خروج از 
 نساء ه از سور6 كه قرآن كريم در آيه شريفه چنان هم. مرحله كودكي نيست

رسيدن به حد نكاح را موجبي بر تحقق تعبدي رشد در فرد ندانسته بلكه آن را 
 پس چه بسا .اده استصرفاً موجبي براي به آزمون گذاردن قواي عقلاني قرار د

 اما قواي عقلاني آنها رو به ضعف ،اند كودكاني كه از نظر قواي جنسي تكامل يافته
آنچه موجب رشد قواي جنسي است، ملازمه با علل رشد قواي فكري  پس است
  . ندارد
  

   در مفهوم كودكشناسان شناسان و جامعه  ديدگاه روان ـدوم
تغييراتي است كه با پيشرفت و ترقي « شناسي، رشد عبارت از از ديدگاه روان

رشد جرياني مقطعي . )84، ص 1371شريعتمداري، ( » هدف مشخصي دارد،همراه بوده
.  بلكه جرياني دائمي است،نيست كه محدود به مراحل معين از نظر زماني باشد

يعني گذشته طفل با وضعيت كنوني او مرتبط است و رشد وي در زمان حاضر 
 اما سرعت آن متغير ،اگرچه رشد جرياني مقطعي نيست. تي اوستگذار رشد آ پايه
 در ميادگيري تكل. به عنوان مثال رشد قد در ساليان اول زندگي سريع است. است
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دوراني از حيات سرعت دارد و رشد استقلالي كودك نيز به زمان بلوغ وي باز 
  .گردد مي

 از جهت رشد حائز  كودكي به بچگي و بلوغ را، كودكيهشناسان سه دور روان
تا  6سالگي، دوران بچگي از  6دوران كودكي از بدو تولد تا  «.اند اهميت دانسته

 در دوره اول، رشد )115همو، ص(» استسالگي 18تا  12سالگي و دوران بلوغ از 12
در دوران بچگي رشد . اي برخوردار است ي از اهميت ويژهمبدني و رشد تكل

اساس وجدان را تنبيه و تشويق والدين «ه است و اخلاقي و وجداني در حال توسع
  در تكميل رشد اخلاقي. )139همو، ص(» دهد و عشق و بستگي بچه به آنها تشكيل مي

  
گيرد و برخي سن  سالگي صورت مي 25برخي معتقدند تكامل اين رشد تا 

ژان پياژه . )21-20، ص1377كريمي، ( دانند سالگي را سن رشد اخلاقي كودك مي12
عمليات  و عمليات عيني، بين عملياتي، حسي و حركتي  مرحله4ل رشد را به مراح

  .كند تقسيم مي صوري
سالگي به بعد است و در اين مرحله، نوجوان با  12عمليات صوري از 

  .هاي تفكر منطقي همراه است هاي انتزاعي و شيوه گيري گزاره شكل
 بحران هويت هعنوان دورسالگي را به  18تا  12بندي خود سنين  ايكون در طبقه

در اين دوره .  رشد شخصيت است،گذاري كرده و مسأله مهم در اين دوره نام
  .)6، ص1382، 198روزنامه حمايت، ش( نوجوان خواستار تكريم شخصيت خويش است

  
  جهات رشد انسان

  :رشد انسان از جهات مختلف است
 عت صورترشد بدني تا چهار سالگي به سر؛ )بلوغ جنسي( رشد بدني ـ1
سالگي 18 تا 13گيرد و از سال پنجم تا دوازده سالگي نسبتاً بطئي است و از  مي

اعضا و غدد جنسي در دو سال اول زندگي كم رشد . يابد سرعت بيشتري مي
هاي  دهد و در سال سالگي تغيير مختصر در آن رخ مي12از سال سوم تا . كنند مي
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،      1371شريعتمداري،( ريع استسالگي رشد اعضا و غدد جنسي بسيار س 15ـ13
  .)94ص

 داراي جهات ونقطه مقابل رشد بدني است  ؛ رشد رواني يا معنويـ2
 و رشد اجتماعي ـ اقتصادي رشد اخلاقيو  رشد عقلاني ،شد عاطفير ؛گوناگون

  .است
فهم ارزشهاي مطلق يا نسبي و بايد و نبايدهاي قدرت رشد اخلاقي در واقع 

است كه محيط اجتماعي كودك نقش مؤثري در سرعت  را پيدا كردهاخلاقي 
  .بخشيدن به اين روند دارد

   اي برسد كه بفهمـد با تمام مردم بايد به خـوبي و با رعايت وقتي فرد بـه مرحله
برابري و مطابق قوانين نظم اجتماعي رفتار كند، به بلوغ اخلاقي رسيده است 

  .)12، ص2، ج1379آبادي،  لطف(
ر معناي خاص عبارت است از اين رشد د ؛ اقتصادي ـ يرشد اجتماعـ 3

 امور دراي كه شخص توانايي حفظ اموال و تدبير لازم را  رسيدن به مرحله
رشد اجتماعي را به  برخي. اي مستقل پيدا كند  اجتماعي خويش به گونه ـاقتصادي

اي از رشد مطرح نموده و پذيرش هنجارهاي  صورت مستقل به عنوان جنبه
 اند عي و برقراري ارتباط متعارف با همنوعان را نمودار اين نوع رشد دانستهاجتما

توان با تعريف رشد اخلاقي منطبق  را ميمزبور تعريف . )399، ص1374مصباح، (
 و گاه ، مانند حسنه بودن عدل،زيرا ارزشهاي اخلاقي گاه مطلق هستند. دانست

د با هنجارها و باورهاي متغير و منطبق با زمان و مكان است كه آن را باي
 تعريف ،اي خاص است اجتماعي كه همانا بايد و نبايدهاي پذيرفته شده در جامعه

رشد «، »اجتماعي شدن«مسأله بلوغ اجتماعي را معمولاً با عناويني مانند  .نمود
و روابط با همسالان مورد بحث قرار » فهم خود و ديگران«، »شناخت اجتماعي

  .دهند مي
  

   اه قانونيدگ دسوم ـ
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توجه مقنن به مفهوم كودك در امور مدني جهت شناخت عقود باطل و غيرنافذ 
از عقود صحيح است و در امور جزايي تمييز كودك از بزرگسال به منظور 

  . مسؤول شناختن وي از نظر كيفري است
  
  ـ مفهوم مسؤوليت كيفري1

  م و تحميل تبعـاتاولاـً الـزا: مسؤوليت كيفري در معناي واقعـي عبارت است از
جزايي رفتار مجرمانه شخص بر او؛ ثانياً ـ التزام يا مجبور بودن شخص به تحمل 

  .)21، ص1383ميرسعيدي، (تبعات جزايي رفتار مجرمانه 
  گويي آثار مسؤوليت كيفري عبارت است از الزام شخص به پاسخبه بيان ساده، 

  
بايد از روي اختيار، فعل  ،براي اينكه شخصي قابل مجازات باشد. و نتايج جرم

مجرمانه را انجام داده باشد و بتوان قصور و تمايل وي را به تحقق جرم احراز 
 قابل انتساب به ، يعني فرد بايد توانايي انجام وظيفه را داشته باشد و جرم.نمود

شرط تقصير، خواستن و دانستن است و عواملي كه در تقصير مؤثر . مجرم باشد
  .گردد ست كه خواستن و دانستن از آن متأثر مي كيفياتي ا،باشند

توجه به اين مسأله ضروري است كه مسؤوليت كيفري داراي معناي انتزاعي و 
باشد كه قبل از ارتكاب جرم در فرد قابل احراز است در اين معنا  مجرد هم مي

قابليت يا اهليت شخص براي تحمل تبعات «مسؤوليت كيفري عبارت است از 
بدين معنا كسي كه هنوز به . )21، ص1383ميرسعيدي، (»  مجرمانه خودجزايي رفتار

ارتكاب جرمي مبادرت نكرده اما از قابليت تحمل مجازات بر فرض ارتكاب جرم 
  .شود برخوردار است، مسؤول ناميده مي

  
  ـ اركان مسؤوليت كيفري2

 دو اهليت جزايي از. اركان مسؤوليت كيفري عبارتند از اهليت جزايي و تقصير
قدرت و «عنصر ادراك و اختيار تشكيل شده است ادراك در حقوق جزا به معناي 
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توانايي بر درك و تمييز ماهيت افعال و آثار و تبعات اخلاقي و اجتماعي كه بر 
توانايي درك و تمييز به وضعيت . )113همو، ص(شود به كار رفته است  آنها بار مي

اختيار در لغت به معناي «. عقل استگردد و منبع آن  ذهني و عقلي فرد برمي
بر انجام كار به اراده خويش را گويند » قدرت«و . برگزيدن و انتخاب كردن است

  . كه در اين معنا نقطه مقابل اجبار و اضطرار است. )87، ص1385عميد، (
اختيار از نظر حقوق جزا عبارت است از آزادي رفتار كه نمودار وضعيت خاص 

آنكه رابطه رواني ميان فاعل و جرم  باشد، بي اب جرم ميفاعل در زمان ارتك
  .)165، ص1383ميرسعيدي، (مستقيماً در آن دخالتي داشته باشد 

  
   ـ مفهوم طفل در قوانين3

  گذاري پس از انقلاب اسلامي، مفهوم طفـل را در دو نظـر به تغيير مبنـاي قانون
  :دهيم قرار ميبرهه زماني قبل و بعد از انقلاب اسلامي مورد توجه 

  
  :الف ـ قوانين قبل از انقلاب اسلامي

قوانين مربوط به كودك در حوزه كيفري قبل از انقلاب اسلامي به شرح زير 
  :است

 به وضعيت 39 ـ 34در مواد اين قانون  ـ 1304قانون مجازات عمومي مصوب
  :ه است اطفال را به سه دسته تقسيم كرده وكار پرداخت اطفال بزه

  1.يستند قابل تعقيب كيفري ن34 سال كه وفق ماده 12متر از  اطفال كـ
اند و در   همان قانون، مميز محسوب شده2 35  سال كه مطابق ماده15ـ12 اطفالـ

تا ملتزم به تأديب، تربيت و ند صورت ارتكاب جرم بايد به اولياي خود تسليم گرد
  .حسن اخلاق شوند

                                                 
توان جزائاً محكوم نمود در امور جزايي هر طفلي كه دوازده سال تمام   مميز را نمياطفال«: ع.م. ق34 مادهـ1

 .»نشده باشد حكم غيرمميز را دارد
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مجازات عمومي، مجازات آنها در  قانون 36  سال كه وفق ماده18ـ15 اشخاص ـ
در مدتي كه زايد بر پنج سال است صورت ارتكاب جنايت، حبس در دارالتأديب 

 به مجازاتي بين نصف حداقل تا نصف حد ، و چنانچه مرتكب جنحه شوند،نباشد
  .گردند اعلاي مجازات همان جرم محكوم مي

 ال خودداري نموده س18ـ15 به افراد »طفل«  ه از اطلاق كلم36 مقنن در ماده
اين امر مؤيد آن است كه مفهوم طفل از نظر قانونگذار قانون مجازات . است

  .عمومي به افراد زير پانزده سال تمام قابل انطباق است
، اطفال 4ر مادهقانون د اينـ  1338 مصوب كار قانون تشكيل دادگاه اطفال بزه

اقد مسؤوليت كيفري سال را ف12طفل زير ،را به سه گروه سني تقسيم نموده
مطابق اين قانون اطفال در صورت ارتكاب جرم به اولياي قانوني يا . دانسته است

سال در صورت ارتكاب جرم به 18تا  12اطفال بين شوند و  سرپرست تسليم مي
سرزنش و ، يكي از طرق تسليم به اوليا يا سرپرست يا اخذ تعهد به تأديب و تربيت

ماه تا يك سال  3اعزام به كانون اصلاح و تربيت از ، نصيحت توسط قاضي دادگاه
 18 تا 15 و از شش ماه تا پنج سال براي كودكان ، سال15 تا 12براي كودكان 

  .شوند  تأديب ميسال
بنابراين مطابق قانون مورد بحث، افراد زير هيجده سال غيرقابل مجازات 

اً با هدف تأديب و  و براي ايشان نگهداري در كانون اصلاح و تربيت صرفهستند
  .تربيت طفل در نظر گرفته شده است

  
  ب ـ قوانين پس از انقلاب اسلامي

 .قانونگذار پس از انقلاب، بلوغ شرعي را مرز تشخيص طفل و غيرطفل دانست
، اطفالي را كه به 1370  قانون مجازات اسلامي مصوب49 در حال حاضر ماده

                                                                                                              
اند مرتكب جنحه يا جنايتي شوند   سال تمام نرسيده15اگر اطفال مميز غيربالغ كه به سن«ع .م. ق3ماده ـ 2

 يك روز زياده از ده و در دو روز زياده از پانزده شوند ولي در فقط به ده الي پنجاه ضربه شلاق محكوم مي
 .»شلاق نبايد زد
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 آن در ه و تبصرمحسوب نموده  فاقد مسؤوليت كيفري،اند بلوغ شرعي نرسيده
اما رويه بر آن است كه . تعيين مفهوم طفل، سن مشخصي را در نظر نگرفته است

 سال و 9 براي دختران قانون مدني، در امور جزايي 1210 با وحدت ملاك از ماده
  . كودكي استهسال تمام قمري، مرز خروج از دور 15 براي پسران

 تعقيب كيفري و هر ايران به كودك از جنبگذا  ديدگاه قانون،آنچه بيان شد
مقنن در سال . پذيري است كه از ديرباز بر اين ديدگاه تأكيد داشته است مسؤوليت

 ه ديدگاهي نوين به مفهوم كودك گشود و آن پذيرش مفهوم كودك از جنب1381
 اگرچه 1381 نوجوانان مصوب قانون حمايت از كودكان و .بودديدگي  بزه

 ه اما با گشودن چتر حمايتي خويش به كلي،ريف كودك نپرداختهصراحتاً به تع
  سن مستحق حمايت در قبال جرم افراد اين افراد زير هجده سال تمام، افراد را تا 

 به »كودك« مقنن در ماده يك بر اطلاق عنوان ،گردد كه ملاحظه مي چنان هم .است
 در مواد بعدي اين اما از آنجا كه ،افراد زير هجده سال تصريح ننموده است

  ولـ افراد تحت شم»وانـنوج« ه و گاه با ذكر واژ»ودكـك«ون، گاه با ذكر واژه ـقان
 يك هكند، به طور تلويحي بر افراد موضوع ماد مقررات حمايتي خويش را معين مي
 اين قانون مقرر 2ه به عنوان مثال ماد. نمايد عناوين كودك و نوجوان را بار مي

  4ه يا در ماد. »...ذيت و آزار كودكان و نوجوانان كه موجب شودهر نوع ا«دارد  مي
هر گونه صدمه و اذيت و آزار و شكنجه جسمي و روحي «چنين آورده است 

   .»...كودكان و ناديده گرفتن 
 كودكي و نوجواني را تا هبنابراين قانون حمايت از كودكان و نوجوانان، مرحل

 اما مرزي ميان ؛يافته تلقي نموده استسن هجده سال تمام هجري شمسي پايان 
 اين دو ازها  كودك و نوجوان قائل نشده و بدون تفكيك ميان قلت يا شدت حمايت

هاي خويش قرار  قشر، كودكان و نوجوانان را به طور مساوي مشمول حمايت
  .داده است

  
   ـ ضوابط تعيين طفل در حوزه كيفري  4
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شود كه  گونه برداشت مي  كودك اينگذاري نسبت به مفهوم  از تحولات قانون
توجه مقنن ايران به مفهوم طفل بيشتر از ديدگاه مسؤوليت كيفري و قابليت تعقيب 

 به مفهوم كودك و نوجوان 1381 فرد است و رويكرد مقنن در قانون سالبودن 
اين اصلاح بايد در جهت تطبيق مفهوم .  نيازمند اصلاح استورويكردي جديد 

بندي  با جمع . با كودك واجد مسؤوليت كيفري صورت پذيردكودك تحت حمايت
 مفهوم كودك و در جهت تعيين سني خاص به عنوان دربارههاي مختلف  ديدگاه
اي براي شناخت كودك، توجه به علت پرداختن به موضوع از اهميت خاصي  اماره

 قصد بر شناخت دوران كودكي ، حقوق جزاهچنانچه در محدود. برخوردار است
هاي اين مرزبندي بسيار   شاخصه، جهت تعيين مسؤوليت كيفري فرد باشددر

متفاوت از زماني است كه هدف از شناخت مفهوم كودك، حمايت از وي در قبال 
  .كار باشد بزه و بزه

  
  كار ضوابط تشخيص طفل بزه

   عبارت است ،ن مسؤوليت كيفري استـار شناخت كودك از جهت تعييـآنچه معي
گذار ايران  قانون.  حاصل از عملهو قبح عمل و تشخيص نتيجاز تشخيص حسن 

خطاي   هاطفال غيربالغ را فاقد اراده فرض نموده و عمد و شبه عمد آنها را به منزل
اين فرض از يك سوي در جهت حمايت از كودك و از سوي . محض دانسته است

فرد يا ديگر به منظور تسهيل كار قضات در قرار دادن مسؤوليت كيفري براي 
شناسان براي كودك غيرمميز نيز قدرت تشخيص  اگر چه روان. باشد حذف آن مي

اند و شروع رشد اخلاقي و توسعه آن را در سنين شش تا  خوب و بد را قائل شده
اند و اگرچه كودك زير سن بلوغ،  دانسته )139، ص1371شريعتمداري، ( دوازده سالگي

بيني نمايد اما از آنجا كه از  ود را پيش حاصل از عمل خهتواند تا حدي نتيج مي
 خويش حاكم باشد و هرود همانند يك فرد بزرگسال بر اراد كودك انتظار نمي

قدرت وي در تشخيص حسن و قبح و نتيجه عمل مجرمانه به قوت اين قدرت در 
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و موقعيت است افراد بزرگسال نيست، لذا فرض قانونگذار اقرب به صواب بوده 
  .طلبد نين فرضي را ميبيني چ پيش ،حساس كودك

  
  ديدگي  ضوابط تشخيص طفل از منظر بزه

چنانچه تشخيص مفهوم كودك در قوانين جزايي با هدف وضع قوانين حمايتي 
هاي اين  گيرد، بايد به ويژگي نسبت به وي در قبال ارتكاب جرم صورت مي

ه استوار ها را بر دو ضابط مرزبندي با ديدگاهي متفاوت پرداخت و اين ويژگي
ـ مرز سني كه تكامل شخصيتي انسان 2ـ تأثير جرم بر روند رشد 1: ساخت

  . گردد متوقف مي
  

    تأثير جرم بر رشد انسان
ها ناشي  اجتماع انسان. هاي فرد انسان، اجتماعي بودن وي است يكي از ويژگي

 زندگي أمنش. اي والاتر از تجمع حيوانات در يك زندگي گروهي است از غريزه
  هدر جهت حفظ خويش از حملهم  نيازهاي مادي ؛وهي حيوانات، غريزه استگر

  زه ـزنبور عسل بر اساس غري. وب در اين امر نقش داردـدشمن و دفاع به نحو مطل
آورد و حيوانات ذي شعورتر جهت تأمين غذا و دفاع  به زندگي اجتماعي روي مي

ما انسان را نه صرفاً نياز ا. گرايند  به گروهي زيستن مي، دشمن هدر برابر حمل
 به همين جهت زندان .كشاند  به همزيستي مي ـ نياز روحي ـمادي بلكه بيش از آن

تر   مجازاتي سخت،اكمل يافت شود انفرادي حتي اگر وسايل آسايش در آن به حد
ن جرايم با ا مرتكب و همچنينن جناييا محكوم دربارهاز زندان عمومي است و 

  .رود باشند به كار مي  شرور و ناسازگار ميدرجه اهميت كمتر كه
. زندگي اجتماعي نيازمند پذيرش هنجارهاي اجتماعي و سازگاري با آن است

هايي را به   خويش، نرمهدهند  تشكيلياجتماع به عنوان وجودي مستقل از اجزا«
قانون يكسان و معيار معيني كه با توجه به شرايط . دهد افراد خود ارائه مي
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اني و مكاني، كيفيت تفكر و نحوه سلوك و رفتار انسان را معين مخصوص زم
  .  )12، ص1358فرجاد، (» شود بخشد، هنجار ناميده مي كند و بدان نظام مي مي

شناسي كسي است كه با هنجارهاي  فرد منحرف و كجرو از نظر جامعه
اجتماعي ناسازگار است و ناسازگاري صفتي مذموم است كه جامعه، گاه با 

سازگاري اجتماعي با تعليم و تربيت ايجاد . خيزد زات به سزادهي آن بر ميمجا
زاي داخلي ناشي از ساختمان جسماني و رواني فرد  اگر چه عوامل بزه. شود مي

زاي خارجي كه همانا عوامل خانوادگي  اما تأثير عوامل بزه. غيرقابل انكار است
 در واقع بايد گفت عوامل اجتماعي ـ فرهنگي است، در درجه اول اهميت است و

اين عوامل بر روند تربيتي فرد نمايد، بلكه تأثير  كار نمي فردي به تنهايي فرد را بزه
گاه  خانواده متلاشي هيچ. دهد است كه وي را به سوي ارتكاب بزه سوق مي

گروه همسالان در . نمايدرا به هنجارهاي احتمالي معتقد تواند فرزندان خويش  نمي
 آن را تشكيل هاي غيرمستحكم پيكر اه افراد برخاسته از خانوادهگ مدرسه هر

 و تفكر فرد را در كند مياي سالم را مختل  دهند، روند تربيتي افراد با خانواده
 در هنجاري گروه همسالان بي يا  خويشهذيرش هنجارهاي موجود در خانوادپ

تربيتي خانواده  روند ،هنجاري سوق داده  گاه به سوي بيدهد و تعارض قرار مي
  . سازد را متوقف مي

نوجواني به عنوان يك مرحله يا دوره معرفت شناختي است و تحول فكر 
اخلاقي در كودكي عبارت است از درك مناسب روزافزون از هنجارهاي اجتماعي 

  .هاي موجود آل و ايده
اس رشد و تعالي انسان را در چگونگي روابط اجتماعي وي سشناسان ا جامعه

. دانند پذيري وي مي  سلامت رواني را عاملي در جهت تربيت فرد و جامعه،هدانست
پذيري فرد را مخدوش  جرم به عنوان عملي ضد هنجارهاي اجتماعي، روند ارزش

پذيري و سازگاري اجتماعي در وي به حد اعلاي خود  سازد و چنانچه جامعه مي
اعتقادي  ود كه موجب بير  و تا آنجا پيش ميسازد مي آن را متوقف ،نرسيده باشد

  .شود اين هنجارها مي
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  ؛داند دين مبين اسلام، علامت ايمان را عدم اصرار بر ارتكاب گناهان صغيره مي
 آن است كه ارتكاب گناهان صغيره موجب حذف قبح آن در نظر مرتكب و ،علت
هنجاري را به عنوان هنجاري  گردد تا آنجا كه بي هنجاري مي و گرفتن فرد به بيخ

 از سوره 31  شريفههمفهوم اين آي. دهد پذيرفته شده، در اعتقاد خويش جاي مي
 شايد ريشه ،داند  كشتن تمامي افراد جامعه ميه كه كشتن يك فرد را به منزلمائده

  .در همين واقعيت داشته باشد
  :تواند تأثير سوء بر آنان بگذارد ارتكاب بزه نسبت به افراد از دو جهت مي

  .نمودن سلامت بعضاً جسمي و عمدتاً رواني فرد مخدوش ـ  الف
  .اعتقادي به هنجارهاي مثبت جامعه  ايجاد بي ـب

. شايد بتوان گفت علت تأثير دوم، خدشه بر سلامت روحي و رواني فرد است
كار مشخص شده است كه همگي آنها   نفر كودك بزه225در يك بررسي بر روي
 يا عدم ، آنها به جرم بودهه گرايش خانواداند كه ناشي از دچار موانع تربيتي بوده

اعتقادي آنها به هنجارهاي اجتماعي شده  وجود عامل تربيت كننده، موجب بي
  اعتياد پدر ) درصد 20(، اعتياد مادر )درصد 37(اين علل شامل اعتياد پدر . است

، سابقه محكوميت مادر )درصد 24(، سابقه محكوميت پدر )درصد12(و مادر 
، طلاق و جدايي )درصد17(، نداشتن مادر )درصد18( نداشتن پدر ،)درصد7(

روزنامه ( بوده است) درصد62(و ناسازگاري والدين با يكديگر ) درصد11( والدين 
تأثير اين عوامل هنگامي شديدتر است كه فرد شخصاً . )6، ص198، ش1382حمايت، 

 شده، حس كينه به  حقارت ايجاد ه در اين صورت علاوه بر عقد؛قرباني جرم باشد
د و يگردد درصدد تلافي برآ  موجب مي،اي كه وي را قرباني نموده است جامعه

بسياري از . جويي روي آورد ديگران و انتقام در خصوص خود به ارتكاب بزه 
اند و اين واقعيت در جرايم جنسي نمود  ديده بوده كاران، خود در كودكي بزه بزه

 رواني و اجتماعي  ـمل توقف رشد جسمي، روحيبنابراين جرم عا .بيشتري دارد
 استاينكه رابطه جرم با خطا، رابطه عموم و خصوص من وجه ه  نظر باست؛فرد 

 اما مورد نظر ،گردد و چه بسيار اعمالي كه ضداجتماعي و ضدانساني محسوب مي
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 بايد ،مقنن قرار نگرفته و مجازاتي براي آن در نظر گرفته نشده است و بالعكس
تواند اثرات سوء بر روند رشد   مي1نه تنها جرم بلكه كليه اعمال ضد ارزشيگفت 

  .تربيتي انسان داشته باشد
  

   تعيين مرز سني تكامل شخصيتي انسان 
هايي را كه  عوام انسان. شخصيت در عرف عام، مفهومي مثبت و ارزشي است

دانند و   افرادي با شخصيت مي،هاي مثبت رفتاري و گفتاري هستند داراي ارزش
د و از آن تخطي نگذار ميها و هنجارهاي جامعه را زير پا  كه ارزشرا آنهايي 

معيار سنجش از اين ديدگاه، بر . نمايند هاي فاقد شخصيت تلقي مي  انسان،كنند مي
  .رفتار ظاهري فرد استوار است

» موضوع حق قرار گيرد« عبارت است از آنچه كه »شخص«در اصطلاح حقوقي 
 و اشخاص حقيقي يا حقوقي دو نوع شناخته شده .)378، ص1368گرودي، جعفري لن(

است تعريف شخصيت از ديدگاه حقوقدانان حالت شخص . در عالم حقوق هستند
   .)388، ص1368جعفري لنگرودي، (گيرد  مياز جهت اينكه موضوع حق و تكليف قرار 

د و وش مي رشد اجتماعي روندي تدريجي است كه از بدو تولد در انسان شروع
هاي مختلف زندگي  سرعت رشد در سال. يابد تا آخرين لحظات عمر ادامه مي

شهيد مطهري .  زندگي اهميت بيشتري داردههاي اولي  و در سالاستمتفاوت 
داند و در پاسخ به اين سؤال كه آيا  اساس تربيت انسان را مثل تربيت گياهان مي

مسلم است كه «فرمايد   مي،استهاي مختلف عمر، اساس تربيت يكسان  در دوره
 هها تناسب و موقعيت بهتري براي شكوفا شدن استعدادها دارد دور بعضي دوره

بعد از هفت سالگي تا جواني را دوره بسيار مناسبي براي شكوفا شدن روح از 
                                                 

سازند و  هاي گوناگون انسان را برآورده مي  وقايعي هستند كه احتياجات و اشتياق،ها  بنابر تعريفي ارزشـ 1
امر . قدرت، دانش، ثروت، احترام، سلامت، مهارت، محبت و تقوي: توان آنها را به هشت دسته تقسيم كرد مي

 لكن در ؛هاي فوق هستند هاي متفاوت درصدد تأمين ارزش مسلم آن است كه افراد در جوامع مختلف به نسبت
صانعي، ( »هاي مختلف موجود است هاي اجتماعي وجود ندارد يا به ميزان  ارزشههر يك از جوامع لزوماً كلي

 .)325، ص1355
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ايشان سنين . »استنظر انواع استعدادها از جمله استعداد علمي، ديني و اخلاقي 
» اند و نام آن را سنين بالندگي نهادهاند  دانسته سي سالگي تاهفت شكوفايي را 

   .)39-38، ص 1362مطهري، (
كه موضوع    در حالي؛ همان رشد اشد است البته نظر ايشان از دوران بالندگي

 بطئي شده و سرعت قبلي خود ،بحث ما تعيين سني است كه پس از آن روند رشد
  . دهد را از دست مي

شريعتمداري،  ( دانند سالگي مي 18 بلوغ جسمي و رواني را تا شناسان دوران روان
ترين دوره براي رشد و تكامل بدني عاطفي و اجتماعي را  و مهم. )115، ص1375

   علامه طباطبايي، بلوغ بدني را در سن هجده.اند عنوان نموده سال 18ـ 12سنين 
دهد و  ا از دست مي كودكانه خود ر ه است از آن جهت كه فرد قياف سالگي دانسته

  ).158، ص11، ج1364طباطبايي، ( رسند هاي بدن وي به اوج رشد خود مي اندام
ذكر اين نكته لازم است كه منظور از رشد، رشد قواي عقلاني و جسماني با هم 

قواي (و روح ) قواي جسماني( زيرا انسان داراي هر دو جنبه يعني جسم ؛است
  . م و روح با هم توجه شده استدر اسلام به رشد جس. است) روحاني

 اما وابستگي اين دو به هم غيرقابل ؛رشد جسماني مجزا از رشد روحاني است
 محيط بر سرعت  وانكار است و اگر چه عوامل بسياري از جمله وراثت، تربيت
توان   اما تقريباً مي،رشد جسماني و رواني در دوران اوليه عمر انسان مؤثر است

جهت  به همين .رسند ر سن خاصي به حد اعلاي تكامل خود ميگفت همه انسانها د
اي براي شناخت كودك از غيركودك  در قوانين كشورها، سن را به عنوان ضابطه

گردد   مشخص مي، كودكدرباره قوانين كشورهاي مختلف هبا ملاحظ .اند قرار داده
. اند دادهكه بيشترين كشورها سنين چهارده تا هجده سالگي را مورد توجه قرار 

 كشور سوئيس داراي بالاترين حد ،در تعيين سن دارا شدن مسؤوليت كيفري
چون مكزيك  به كشورهايي هم) شش سال(ترين سن  است و پائين) سال 25(سني 

 كه افراط و تفريط .)6، ص302، ش1383روزنامه حمايت، ( و سريلانكا اختصاص دارد
 كودكي نيازمند بررسي علمي اگر چه تعيين مرز. خورد در هر دو به چشم مي
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شناس، فيزيولوژيست و به طور كلي  شناس، جامعه هيأتي مركب از روان
تواند   كشورهاي ديگر نيز ميه اما تجرب،انديشمندان علوم تجربي و انساني است

   1.راهگشا باشد
  

  هاي تحقيق يافته
  توجه به وضعيت،چنانچه هدف از تعيين مرز كودكي، حمايت از كودك باشد

جسمي و رواني كودك در هر دو جنبه لازم است و تداوم اين حمايت تا دوران 
 آن. رسد  بلوغ و آثار ناشي از آن ضروري به نظر ميهاي فروكش نمودن هيجان

 اين حمايت بايد پايان ،رسد گاه كه كودك به ثبات شخصيتي و ثبات جسمي مي
 سال سني است كه با فرمايد سن هجده كه علامه طباطبايي مي چنان هم. پذيرد
  . الذكر تناسب دارد هاي فوق ويژگي
 ،اي كه در تعيين سن حمايت كيفري از كودك بايد مورد توجه قرار گيرد نكته

مسلماً اين دو سن نبايد بر يكديگر . تعارض آن با سن مسؤوليت كيفري است
  ضابطه تشخيص كودك نيازمند حمايت،كه ذكر شد  چنان زيرا هم. منطبق باشند

        كيفري، حساسيت دوران زندگي از آن جهت است كه نيازمند حمايتي است 
 روحي و رواني دوران كودكي و نوجواني فروكش نمايد و شخصيت ياه تا انقلاب

     اما آنچه بايد مورد توجه خاص قانونگذار قرار . وي به ثباتي مطلوب برسد

                                                 
سال 12 سال و در هلند و كانادا 7يرلند شمالي اقبرس، اسكاتلند و  سن مسؤوليت كيفري در كشورهاي ـ1

توانند به ارتكاب  ـ كودكان زير ده سال كه نمي1: كند حقوق انگلستان صغار را به سه دسته تقسيم مي. است
م اصل بر عدم مسؤوليت كيفري آنان 1988 سال كه تا 14 تا كمتر از 10ـ كودكان 2هيچ جرمي محكوم شوند 

كودكان مزبور اكنون از مسؤوليت . نظمي كنار گذارده شد يب قانون جرم و بيبود؛ اما اين فرض با تصو
سال از مسؤوليت كيفري شبيه افراد 18 تا كمتر از 14ـ كودكان از 3. كيفري تخفيف يافته برخوردارند

شود متفاوت  باشند، ليكن نوع برخورد با آنان يا برخوردي كه با افراد بزرگسال مي بزرگسال برخوردار مي
،     26-25، ش1378صادقي، (است؛ به طوري كه تأكيد عمده در نوجوانان بر مسأله اصلاح و تربيت قرار دارد 

 .)157ص
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 بازخواست از سوي ديگر سو و كيفر و گيرد، عدم تعارض ميان حمايت از يك
  .است

به هر حال قائل بودن به جهش در تعيين سن مسؤوليت كيفري و خروج از 
كه گذشت، رشد امري  چنان  هم.كودكي، امري خلاف واقعيات اجتماعي است

آيد تا بتوان گفت رسيدن به سن مشخصي  تدريجي است و به يك باره حاصل نمي
 خارج »كودك« فرد را از شمول لفظ و باشد حتماً رشد را به همراه داشته

اي  نمايد سني را به عنوان اماره  اما همين واقعيات اجتماعي ايجاب مي.سازد مي
 در تعيين اين سن بايد به كليه .نسبي در جهت تفكيك كودك و بزرگسال قرار دهيم

  و سني تعيين شود كه  رواني و جسمي فرد انسان توجه شود ـهاي روحي جنبه
  . فراد جامعه منطبق باشدبا غالب ا

چنين در جهت تدريجي نمودن دخالت رشد در ايجاد مسؤوليت كيفري، قرار  هم
چنين تعيين  دادن كيفرهاي متفاوت براي يك جرم در سنين متفاوت و هم

تواند راهگشا باشد و   مي،هاي غيرثابت كه داراي حداقل و حداكثر است مجازات
  .ن مسؤوليت مرتكب ياري نمايدقاضي را در تطبيق مجازات با ميزا

  
  كارها راه

  :گردد با توجه به مطالب طرح شده پيشنهاد مي
  .ـ در قوانين مرتبط با سن مسؤوليت كيفري اطفال بازنگري شود1
ـ در تعيين سن مسؤوليت كيفري علاوه بر بلوغ جنسي و جسمي، به تحقق 2

  . هاي ديگر نيز توجه شود بلوغ در طفل از جنبه
ه به تدريجي بودن رشد، محدوده سني در نظر گرفته شود كه در اين ـ با توج3

اي كه نه به   باشد؛ به گونه1محدوده كودك داراي مسؤوليت كيفري تخفيف يافته

                                                 
1_ Diminished Responsibility    
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طور كامل مبري از مسؤوليت كيفري شود و نه مسؤوليت كيفري تام بر او بار 
  .گردد

ر نيز توجه شود ضمن كا ديدگي كودك بزه ـ در تعيين مرز كودكي به جنبه بزه4
صيانت جامعه از آثار سوء جرم ارتكابي توسط كودك، به بازپروري او نيز توجه 

  .شود
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